
  مشي مشايي

يادم هست خيلي كوچك . ي ما ديوار به ديوار بودندطرف با خانهاي داشتيم كه از يكسايهبچه كه بوديم، هم! خيريادش به
ي رفت، از روي ديوار كيسهمان كه مدرسه ميسايهروزي دختر هم. توانستم كلمات را درست ادا كنمقدر كه نميبودم، آن

  !خلوت را گرفتحياط طوري كه گندش كل ،!)ين را از سوراخ ديوار فهميدما(مان انداختاي به حياط خانهزباله

مادرش آمد و ! دادبيوه دادمقدمه شروع كرد بشان، خودش درب را باز كرد؛ تا مرا ديد بيهر طريقي بود رفتم درب خانهبه
  گويد بروم او آمده مي«: حسابي براي بيان نداشتم، به تبع او شروع كرد به گفتنوكه زبان درستجرا شد، منجوياي ما

  .»!كندشان و من هم دوست ندارم و او مرا اذيت ميخانه

دم، اما در حياط خلوت ام گذشت، لكنت زبانم رفع شد، مدرسه هم رفتم، وارد دانشگاه هم شكودكي (!)ها از آن پيچشسال
اش بد آورده؛ شنيدم در سايه، تا كه فهميدم رسماً در زندگيها و آن ديوار و آن دختر همذهنم، گندي مانده بود از آن سال

  !انداش هم او را طرد كردهو حالا ديگر خانواده... گندي... جمعيدسته... ايخانه

  !سايه و گندو حياط و همبگذريم از ديوار 

توانند محرم اسرار باشند و هم گاني كه هم ميسايههم. زيندگاني در جوار ما ميسايه، اما يادمان باشد، هميشه هم...بگذريم
  زار ي بد كه تو را از خودت هم بيسايهشود كأنه خودت، اما امان از همسايه اگر خوب باشد، ميهم. مدفن احبار و اخيار

  .كندمي

. ي تواندسايهتعبيري هم وقتي رئيس باشي، معاونانت به نوعي و. گاني وجود دارندسايههم هم 30يا30و  30ي ديپلمادر حوزه
  ...توي ديپلمات، توي اهل ديسكاشن، توي ايدئولوگ، توي مجري، توي مردمي، توي خادم

صحابه و  )اعم از نفعات و مضرّات(ثمرات ايمايم و نشنيدهكم نداشته ،)و چه غير اسلامي چه از نوع اسلامي(در تاريخ هم
داشتند و در ميهايش را برنشيني، مسجد)ص(رسول كه از حضرت خردَيي كماند صحابهكم نبوده !اطرافيان خوب و بد را

  شكستند و چه كودكان كه يتيم ها ميكشيدند و چه قلبها ميدادند و چه تيغمياسلاما سر فرياد وا كوچهكوچه و پس
  ...كردندمين

 در اين  حرف خود را خلاصه كنم ،ر روي اين پيشاني مطول را لازم دانستم تا بتوانم با تمام حواس و حواس تمامبه ه
 الكُفر و الشرّّ منه: حتاّ يكون فيه خصالٌ شتّي عقلُ امرِء و ما تم! يا هشام«: كه فرمود) ع(جعفربني مولا موسيجمله

كامل نيست عقل كسي مگر ...و آري  »...فضل قوله مكفوفو فضلُ ماله مبذولُ و  مأمولانأمونان، و الرّشد و الخيرُ منه م
  ...اش بزدايدفايدهخود، از سخنان زياد و بي



سال بوده،  8ي منورالافكار آن ظاهر متمدنين كه اعجوبه، جايي در برابر كسي از به)امثاله... كثرا(يادم هست رضا اميرخاني
اش در آن زمان قائلم، ؛ حالا بنده با تمام ارادت و احترامي كه براي رضا اميرخاني و آن گفته»!درود بر كسروي«: گفته بود

  ...!ر متمدنهظا، بگويم درود بر آن بهاسفنديار رحيم مشايير مقابل بايد د

 ها كه همان اوان كار، نهاد ورود بانوان به استاديومدانم بايد به كدام مشي جناب معاون دل خوش كرد؛ به پيشنمي
بار امام امت و مقام بين سخنان گهراد را مقابل مراجع تقليد قرار داد، يا به اين فضاحت اخُري كه باز هم تقابلي بود ژناحمدي

ن به مسئولان آله سعي در تفهيم ها معظّمچه در اين سال، تقابلي آشكار بين تمام آن)نفسهم الزكيه... قدس ا(معظم رهبري
  !دولتمواضع و  نظام داشتند

تعريف و تمجيد غرب و خاصه امريكا و رژيم جعلي صهيونيست از ما يعني «ها اين نبوده كه شان بارايشان تأكيدمگر 
دانم به زعم جناب معاون، نمي... وا ؟»مرز خود با استكبار و امريكا را محرز و مشخص كنيد«: مگر ايشان نفرمودند! ؟»ننگ

دار فرهنگ والاي انقلاب اسلامي هستيم، مگر جز از اين است كه ما ميراثآيا غير . شودميراث فرهنگي تا كجا تحديد مي
  شما كه خود  بوده است؟ )ع(و اشبه قيام به قيام سيدالشهداء ترين انقلاب تاريخاين است كه انقلاب فرهنگيِ ما موازي

دانستي كه براي اي مياش ذرهگويي قبل از انقلاب قاري قرآن بودي، در همان قرآن چند جا نوشته است لا تقربوا، كمي
ها و بعضي مسائل حكم همان لاتقربوا هايي را اش، نزديك شدن به بعضي حوزهمدار، آن هم از نوع بالادستيك سياست

  !شانكشيديدارد كه شايد روزي در دستگاه نهاوند و صبا آن را فرياد مي

 .ستتر از هر چيزياين روزگار بازار عرفان و معنويت بسي داغكن كه خيال، فرهنگ و ميراث را فراموشاولي و اخُري را بي
، ضمن و ذيل اش در محل هتل لالهگذاري توديع و معارفه معاون سرمايهيادم هست چندي پيش جناب مشايي در مراسم 

اين . كند ها جستجو مي اين انحراف است كه كسي زيبايي را در فرار از انسان«: فرموده، ايراد داشت كهسخناني مقبول و به
اگر ما حق هستيم چرا بايد  .ت يك زن ديد كارش تمام شودوقآن. عرفان نيست كه در اتاقي باشد كه بوي گل ياس بدهد

روسري كنند  هنوز فكر مي. ما را به هراس بيندازد ،كشوربه ورود يك گردشگر خارجيدر مواجهه با ديگران بترسيم و 
اين  ؛شودميزيبايي وسيله شيطان ن« : مشايي افزود »چي خرابه، اين توهمه اين دروغههمه يك ذره تكان خورد

در زيبايي  .منجلاب وسيله شيطان است، سياهي، فقر، زشتي، پلشتي و پليدي وسيله شيطان است .تق، خيلي وارونه اسمنط
البته معنايش اين نيست كه از فردا . عرفان اين استدر قدرت بايد خدا را جستجو كرد،  ،و علم بايد خدا را جستجو كرد

  ».و بگويد كه من عرفان دارمكسي در خيابان اين طرف و آن طرف را نگاه كند هر

. شودزيبايي را دوست دارد و جذب آن مي ،نفسهكنم كه انسان فيايشان عرض مي درست و غلطاي هدر جواب حرف
چون خداوند گرايش به زيبايي را در وجود ما قرار داده، صداي زيبا، سخن زيبا، طرح زيبا، نقش زيبا، بناي زيبا، شعر زيبا، 



به همين دليل است كه خداوند كتاب خود را با زيباترين سبك نازل فرموده . كندربا ما را به خود جذب ميون آهنمتن زيبا چ
قدر زيباست كه حتي دشمن را به گوش آن ،علاوه بر محتوا، ادبيات قرآن، انتخاب واژگان و سبك قرار گرفتن جملات .است

شرك، كساني مثل ابوسفيان از تاريكي شب استفاده كرده و پشت خانه  ايد كه سردمدارانحتماً شنيده. كنددادن وادار مي
نبايد غافل باشيم كه آقاي مشايي،  .هاي زيباي قرآن را با صداي زيباي آن حضرت بشنوندشدند تا آيهپنهان مي) ص(پيامبر

در كنار هر : فرمايدقرآن مي. نيز هستي كار شيطان ادبيات زيبا، وسيلهو  خن زيباس. كندشيطان هم از اين ابزار استفاده مي
وكذلك جعلنا لكلِ  " .هايي جني و انسي حضور دارند تا مردم را با سخنان زيبا اغفال كرده و فريب دهندپيامبري شيطان

  )انعام 112( "نبي عدواً شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلي بعض زخرف القول غرورا

داستان رستم و . جمع كرده بودند ني از ايران وارد مدينه شده و مسلمانان را دور خودخوانيم كه هنرمندادر تاريخ مي
بايد هوشيار باشيم . كشاندندكردند و آرام آرام، جمعي را از مسجد به محافل قصه خواني ميافراسياب را براي آنان تعريف مي
  .كه به محتواي سخن بينديشيمفريب زيبايي سخن را نخوريم بل

طعم است، رنگ و خوشمثل غذاي مسمومي كه ظاهرش خوش. دهدنهاد ميگاه پيشدهد، آنناه را زيبا جلوه ميشيطان گ
شان شيطان كارهاي«) عنكبوت 38("...و زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل ". شوداما عامل نابودي انسان مي

  »زداشتبا) درست(ها را از راهشان زينت داده بلافاصله آنرا براي

اگر شما به خوبي دين اسلام . باشدخطوات شيطان هميشه در كنار ماست و هميشه مترصد ربودن دين ما مي ،آقاي مشايي
تواند فتنه ست، اين را هم فراموش نكنيد كه همين شادي و زيبايي ميدين اسلام دين شادي: گوييدكنيد و ميرا فهم مي

  ...بود پسندي زيبايي و قوهي همان زيبادر تركيه زاييده اييآن مجلس كذ بيافريند، كما اينكه

گيري ايجاد استان جديد در غرب مازندران در محل تان با مسئولين ستاد پيملاقات حضوري ايمآقاي مشايي فراموش نكرده
  !را تانمولد و موطن ،سرهتل رام

با سفر . تان براي مستضعفين و مردم نسوخترا آن زمان دلزنيد چهسوزي براي نظام ميهمين شمايي كه دم از اسلام و دل
آب پاكي بر آتش وجود داشت، بر سر راه ايجاد استان مازندران غربي كه ي اجمهوري محترم و بيان مشكلات عديدهرئيس
شان در خاكسترها سمن با مسئولين طلبي را با آن نشست نسنجيدهروح تجزيه طلبان ريخته شده بود كه شما دوبارهتجزيه
اند به اين انجام داده با بررسي و مطالعاتي كهطلبان م كه تجزيهگذاررا بر اين مياول فرض سخن من با شماست؛  .دميديد

 سازي بخشي از استان مازندران و يا احتمالاًاستان جديد و جدا سيسأاند كه مشكلات موجود در منطقه با تنتيجه رسيده
 .بدل گرددبه سعادت  دتوانگيلان مي

 كرد كه شامل مشكلات تقسيمكلي  يچهار دسته توان بهتوان به آنها اشاره نمود را مياكنون ميكه هم مشكلاتي
 م تذكر اينشكافي مشكلات مذكور بپردازم به كالبدكه بخواهبدون آن .دباشمي فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي،



 اي است و يا ملي و در سطحيمنطقه المللي است، يامشكلات موجود يا بين يهمه ءم كه منشامطلب را ضروري مي دان
و اما  !اي و ملي راچنين مشكلات منطقهتوان با استان جديد حل كرد و همالمللي را كه نميمشكلات بين .يتانكوچكتر اس

 .اي و ملي نداردمنطقه هاست وجود دارد و هيچ ارتباطي هم به مسائل بين المللي،دانيم سالمشكلات استاني كه همه مي

توان مديريت كارآمد براي حل مشكلات يك شهرستان  دار فاقداگر فرمان امور استاني را ندارد، يدار قدرت ادارهاگر استان
مردمي را با  در مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا قادر نيستند مطالبات اگر نمايندگان مردم باشد،مي

تقصير  ،ود نيستندخ حقّههاي برسيدن به خواسته تخصص و درايت دنبال كنند و اگر مردم داراي مكانيزم صحيح براي
 .كنيممشكلات كوچك و بزرگ را لمس مي استان مازندران نيست كه اين همه

كنون به دنبال رفع مشكلاتي اآيا ت ،سيس استان جديد هستندأسيار به دنبال تبهاي و هزينه دوستاني كه با صرف انرژي
  اند؟رفته شدوار اشاره چه فهرستنظير آن

     گيري قبل از وقوع را ارزش پيش  م ود و حتما تقديدانبهداشت و درمان را به خوبي مي بين يمعنا و فاصله شما حتماً
به همان دليل مبتلا به بيماري شويم  اي دستورات بهداشتي را رعايت نكرده باشيم وآيا اگر ما در زمينه د؟يشناسخوبي ميهب

 كه بايد با صبر و حوصله توجهآوريم يا اينيبايست به درمان روباشد، مي كار حفظ بهداشت يو اگر در اين زمان چاره
 مان برطرف شود؟مشكل ،خودمان را به دستورات بهداشتي متمركز سازيم تا به مرور

نشده تا ما اكنون برداشته كه حلگام... فساد و فقر، كاري،بي چونجدي براي حل مشكلاتي همطوركنون بهكدام مسئول تا
شما ضعف نمايندگان مردم را در مجلس و شوراهاي اسلامي  استان جديد است؟ سيسأاين مشكلات در ت بگوييم كه حل

چه بايد آن يعقيده دارند كه همه دانند ونقص ميوعيبداران محترم خود را بيدار و فرماندانيد؟ آيا استانشهر و روستا نمي
هاي برنامه گاهدلي مورد نياز به وجود آيد و آنان همآيا اگر بين مردم و مسئولان است ؟اندهاند، به انجام رسانددادهانجام مي
 اي از مشكلات موجود باقي خواهد ماند؟شان عملي گردد، ذرهمشترك

دانان و حقوق شناسان اجتماعي،روان شناسان،روان شناسان،جامعه استعانت از ،دلي همهماين دست آوردن راه به 
طرح تجزيه (ي خاصبنده شما در آن مسئلهبه نظر  ! هاي خصوصي، نه نشستنداترتخصصكه دلسوزتر و م ستمسئولاني

هاي حلگاه راه پرهيز از بيان مشكلات اصلي و آن  .دي، دچار پرهيز و گريز شد)سيس استان جديدأاستان مازندران در راه ت
 .پذيري بسياري از مشكلات موجودواقعي، و گريز از مسئوليت

هميشه ماهرانه منافع شخصي و گروهي خود  ند وااي سوار بر موج تغييرات و تحولات كشوركه عدهاين است دوم  فرضاما 
هستند  نيگيرند كساكنند، افرادي كه در اين گروه جاي ميفاصله دارد را جستجو مي ها با منافع مردم و مملكتكه فرسنگ

 كس ديگري اينان را رسد كه مردم بهتر از هربه نظر مي .شناسندبينند و نه ميكه جز منافع خود منافع ديگري را نه مي
  ...!دانم، شمارا نميشناسندمي



 هم حواشي نامربوط به اش حاشيه داشته باشد؟ آنتواند در عمر مسئوليت و مديريتقدر ميآقاي مشايي مگر آدمي چه
  !اشي مديريتيحوزه

دانستم، اما حالا هرچه سعي خوش بودم و شمارا مديري موفق و شايسته ميشما دلشخصيت زماني به قسمت مديريتي 
  !باشم خوشيابم كه به آن دلكنم، قسمتي نميمي

... درود بر عبدا ها را تأكيد كرديد؛ي دوستي با ملت اسرائيل است كه با افتخار آنعالي همين مسئلهايشات جنابافضح فرم
: ميليون انسان را به بازي بگيرد و بگويد 70ويزيون نوري كه مردانه جواب و جزاي حرفش را به جان كشيد و نيامد در تل

ها دوستيم، تمام ملتبا  ام ماها و مردم جهان، گفتهمن براي فراگيري و رساندن جامعيت دوستي مردم ايران با ديگر ملت«
  »!حتا با ملت اسرائيل

، اولين آزادمرد خاورميانه و وارد )ع(نينپسر اميرالموم) ع(سرخي كه مردانه در دادگاه كذا درود فرستاد بر حسيندرود بر گلُ
آيي و مرزهاي عرفان را حالا شما جناب معاون براي اثبات ولنگاري توريسم، مي !مباحثي كه هيچ ربطي به او نداشت، نشد

  !كني؟تحديد و ترسيم مي

هايش ر برابر او و حرفنژاد درا احمديپرسيدم چهخوردم و هي از خود ميترها كه در مورد جناب معاون حرص ميقديم
هايي كه طبق مذاق و گارش بگذرد، از آنزند تا روزهايي باشد كه حرفي را ميكردم از آن دسته آدمآيد، فكر ميكوتاه مي
      طور نيست، بل ايشان اگر نگويم تمام ام اصلاً اينگويند؛ اما حالا به وضوح دريافتههايي ميها چيزطرفيمشام آن

همين كه روسري اگر تكان خورد  مثلاً. ستريزيسخنان و استظهاراتش در باب مسائل مختلف، با برنامه هايش، غالبحرف
تر بيني استبعادي ندارد كه كمي بعدشان، ميهاي مشايي، كنار هم بچينيصحبت - و بحث توريست زن، اگر در پازل زمان

در «: ي گردشگري اظهار اميدواري كند و بگويدندهنوآوري در صنعت گردشگري، نسبت به آي ، در همايش87تير  29در 
  »!گردشگري به روزي خواهيم رسيد كه ديگر كسي براي ورود به ايران، نياز به ويزا نداشته باشد

البته . (»، برتري دارند...ي آنهايي كه از آنها تنفر دارد، چيزي هست كه در قياس با ابـدر همه«: گفترضا اميرخاني مي
ي معنوي آورم و به قرينه؛ حالا همان جمله را عيناً مي!)دانند اين حرف يعني چهآنهايي كه اهل مفهوم مخالف هستند، مي

  !كنمكنم و تكرارش نميحذف مي

. را يادش باشدي او در رستوران صحرا تر كسي مراسم وليمهي جناب رئيس ميراث، كمي سخنان نسنجيدهيد در بحبوحهشا
داران زن در ميهماني جناب خبري را منتشر ساخت كه براساس آن ميهمان ي جمهوري اسلامييا فردايش را كه روزنامه
! رقدر برآشفت از آن خبچه ،عتقادي كابينها - شايد كسي يادش نباشد ايدئولوگ مباحث اخلاقي معاون حضور يافته بودند؛

سازمان مطالعات رياست  –بالايي كه جناب معاون چندي قبل از سمت جديدش ي بلندنباشد آن جوابيه شايد كسي يادش
اين  را، همان را كه در آن فكاهيي ي جمهوري اسلامي كرد را، همان تكذيبيهي ساختمان روزنامهروانه –جهاني شدن 

جانب و تعدادي از مسئولان محترم دولت و نظام منتشر شده ي اينيب وجههاين خبر با هدف تخر«: چنين از خود دفاع كرد
گان شايد در آن شب فرشته«: را محتمل دانست كه »ظريفي«اش، طرح اين مسئله به نقل از مشايي در پايان جوابيه ».است



ي ن بوده، ولي صاحبان ديدهمده بودند كه ميزبان و ميهمان از ديدن آن ناتواآو حوريان بهشتي براي خدمت به مؤمنين 
هاي دور و ها را، اما رجاي واثق دارم مهندس الكترونيك سالي اينشايد كسي يادش نباشد همه »!بصيرت بهره برده باشند

هاي راديويي پيام و رئيس سابق سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، مدير كل سابق اجتماعي وزارت كشور، مدير شبكه
او حتماً يادش هست مشاورين جواني را كه . ها را به ياد خواهد داشتنآو رئيس امروز، خود حتماً تك تك تهران و معاون 

 60ي ي دههخوردههاي شكستي خود مبني بر قرابت فكري او به برخي انجمنهاي مجنون، پاي داعيهچون دلفينهم
اش را؛ هاي جنجاليون حتماً به ياد خواهد آورد تمام مصاحبهجناب معا .ماندند و خود را بر ساحل استعفا از شهرداري كوفتند

گاه حضرتش كه انتظارش را روزي خواهد آمد كه بايد در پيش: گويماخلاقي دولت مي - اما به مستربين شطحيات اعتقادي
داند، به تمامه بايستد و اش در سازمان مطالعات جهاني شدن ميي مديريتيگاه حوزهي انديشه و اول ديداولويت اول حوزه
راستي منظورش از دشمني نداشتن و دوستي با ملت اسرائيل و امريكا شان پاسخ دهد كه بهو آرمان بلند ءبه امام و شهدا
 ها جفا به ست كه سالها هستند يعني چه؟ منظورش همان ملتيكه ملت امريكا از برترين ملتگويد اينچيست؟ يا ب

  ها كردند؟پوسترنگين

جناب معاون بترس از روزي كه ... قدر اعتماد به نفس دارددانم پاي اجتهاد مشايي را كدام عالم امضاء كرده كه اينمن نمي
ي قديمي ماست و حيات تر از حياط خلوت خانهرس كه حياط خلوت سياست بسي كوچكنتوان بوي گندي را تحمل كرد، بت

  !مسئوليت نيز

  الصالحين.. والسلام علي عبادا

  محمد مهدوي اشرف    

                                    25/5/87 

  


